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 چکیده

قرآن کریم، حضرت یوسف )ع( را به عنوان یـ   « أحسن القصص»

ع  هــان الگــوع عملــیی حقیقــت و کمــال و یــ  شــا ص بر ســته
اسـت  متسسـفانه   آدمیّت و تمال  نفسانیّت به  هانیان معرّفـی نمـوده   

یکی از واقعیت هاع تلخ تاریخی، و ـود روایـات سـا تگی فـراوان     

مــی باشــد  در ایــن  در تفاســیر نقلــی بیــ  بر ــی آیــات ایــن ســوره
سـوره مـوکور کـه منشـس      42ع پژوهش، روایـات مو ـود بیـ  آیـه    

ا تلاف نظر در میان مفسران و متر مـان ششـته انـد، مـورد ارزیـابی      
رفته است  رهیافت اصلی ایـن پـژوهش کـه    سندع و محتوایی قرار ش

اع صورت شرفته این اسـت کـه، از مومـوع هفـت     به روش کتابخانه
روایات اصلی مو ود در منابع شیعی، از نظر سندع تنها ی  روایـت  
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توان شفت موثق اسـت ولـی   ها ـ آن هم با ملاحظاتی ـ می  از میان آن
-ع آنتوا نیز، همهبقیه ضعیف بوده و قاب  استناد نیستند  از حیث مح

ها علاوه بر مغایرتی که در متنشان و ود دارد، با نصّ مقـدس قـرآن   
کریم و با سـیا  آیـات سـوره، مخالفـت آشـکار دارنـد همانـین بـا         

موازین عقلی و اعتقادع سازشار نیستند؛ چرا کـه مقـام عصـمت ایـن     
پیامبر بزرگ را که به نیکویی مورد سـتایش قـرآن اسـت، مخـدوش     

د  نسـبت نسـیان شـییانی بـه انبیـای الهـی، نسـبتی نــاروا و        مـی شردانن ـ 

نامقبول بوده که به وضوح نشان از دستبرد  اعلان حـدیث و  رافـه   
  ع نیکوع قرآنی داردپردازان در این قصه

 

یوسف)ع(، اعتبار سنوی، نقـد سـندع، تحلیـ     های کلیدی: واژه

    محتوایی، روایات تفسیرع
 

 مقدمه

قــرآن کــریم در بیــان سرشوشــت انبیــای و اولیــاع الهــی، ارا ــه یکــی از اهــداف مهــمّ 

ع الگوهاع عملـی در عرصـه هـاع مختلـف فـردع و ا تمـاعی اسـت  در ایـن میـان، قصـه          

ى فرازهـاى مختلـف   یوسف)ع( از اهمیّت بسزایی بر وردار است؛ آیات این سـوره دربـاره  

هـاى پـاکى و فضـیلت، و    تـرین درس ى عـالى زندشى این پیامبر بزرگ الاهى و دربردارنده

هاى عشق و ایمان به معبود واقعـى اسـت و شـاید بـه همـین علّـت       مشتم  بر زیباترین صحنه

  1نام شرفته است« أحسن القَصصَ»

متسسفانه از واقعیتّ هـاع تلـخ تـاریخی در مـورد داسـتان هـاع پیـامبران الهـی، و ـود          

ــیر    ــاریخی و تفاس ــابع ت ــه در من ــی اســت ک ــا تگی فراوان ــات س ــی   روای ــه چشــم م ــی ب نقل

، اســلام در تمــامی حیــات «ابوریــه»(  بــه اعتقــاد 307ش،ص1383 ورد)دیــارى بیــد شلــى،

                                                 

(؛ ما با وحى این قرآن به 3یوسف:«)نَحْنُ نَقُصُّ عَليَْكَ أَحْسَنَ الْقصَصَِ بِماَ أوحيَناَ إليَكَ هذَا القرُآنَ» -1 

 خوانيم. سرایى بر تو مىتو، بهترین قصه را با بهترین شيوه داستان
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 ویش به مصیبتی همانند مصیبت روایات سا تگی کـه هـم دشـمنان اسـلام و هـم دوسـتان       

-ها دست داشـتند، شرفتـار نشـده اسـت)ابوریه،بی    هاع مختلف در سا تن آننادان با انگیزه

شـود کـه  واننـده را از مقاصـد     هاع تفسیر، میالبی دیده مـی از کتاب (؛ در بر ی22تا،ص

ها، روایات فراوانى است کـه بـا   ى آندارد؛ از  ملهعالى و هدایت والاى قرآن کریم بازمى

تـرین دلایـ  ایـن    (  عمـده 7،ص1 رافات اسرا یلى آمیخته شده است)رشید رضا، بـی تـا،   

ن، در پـویرش هـر سـخنى اسـت کـه نـام حـدیث و        سخنان ناروا نیز، افراط بر ی از مفسـرا 

روایت بر آن نهاده باشند؛ اطمینان بر ی مفسّران نخسـتین در پـویرش و نقـ  ا بـار، بـدون      

بررسی نقّادانه، مو ب شد اسرا یلیاتی در حـوزه روایـات تفسـیرع وارد شـوند کـه صـریحا        

-دار مـی را  دشـه مخالف عقاید اسلامی، عقـ  و نقـ  صـحین انـد و االبـا  عصـمت انبیـای        

(  حـال کـه بیشـتر روایـات تفسـیرع، آلـوده       134،ص11 ، 1417سـازد)علامه طباطبـایی،   

 ( 447، ص1 ،  1418باشند)معرفت، اند، نیازمند پیرایش کام  میششته

ساهُ عنِْدَ رَبِّ َ فَسَنْوَقالَ لِلَّوع ظنََّ أَنَّهُ نا ٍ منِهُْمَا ابْکُرْنی»ع؛ در تفاسیر متقدمان، بی  آیه

(، تعداد قاب  تو هّی روایـات نقـ    42یوسف:«)الشَّیْیانُ بِکْرَ رَبِّهِ فَلبَیثَ فیِ السِّونْی بیضْعَ سنِینَ

شده  که مو ب شردیده است بسیارع از مفسّران سده هاع بعد، با اعتمـاد بـه ایـن دسـته از     

ت از تو ّـه بـه   روایات، طولانی شدن زندان یوسف)ع( را عقوبتی الهی در اثر لحظه اع افل

 دا و استعانت از ایر او بدانند  این دسته از مفسّران بر این باورند که، شییان یاد  ـدا را از  

بهن یوسف بُرد، به همین  هـت سـالیان دیگـرع در زنـدان مانـد تـا عقوبـت افلـت و بـی          

-171،صص3 ،  1416؛  بحرانى،359،ص5ش، 1372تو هّی  ویش را بکشد)طبرسى،

(، ایــن  146، ص3 ، 1398؛ ثقفــى تهرانــى، 391 ، ،ص1390وانى،؛ میــرزا  ســر 172

  1موضوع، به تر مه هاع قرآن نیز راه یافته است

                                                 
ش، انتشارات انجام کتاب(؛ معزى،محمد 1369نك: ترجمه های؛ فارسی،جلال الدین) -1

ش، انتشارات فقيه(؛ کاویانپور، 1378ش(؛ فيض الاسلام،علی نقی)1372کاظم)انتشارات اسوه،

ش(؛ مجد، اميد)انتشارات 1380ش(؛ حلبی، على اصغر)انتشارات اساطير،1378احمد)انتشارات اقبال،

 و ... . ش( 1382اميد مجد،
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ع پیشـین عمـ  نمـوده و نسـبتِ     عدّه اع دیگر از مفسّرین، هر چند متعادل تر از دسـته 

نسیان شییانی به یوسف)ع( نداده اند؛ در عین حال، اقدام وع در توسّ  به ایر، براع نوـات  

دانسته و بدین دلی ، یوسف صدّیق را مستحقّ چنـین  « ترک اولی» ویش را اشتباهی از نوع 

ــد)رهنما،  ــته ان ــوبتی دانس ــارم 209،ص5 ، 1419؛ مدرســى،259،ص2ش، 1346عق ؛ مک

(  این دسته از مفسّـران نیـز نتوانسـته انـد حوـم قابـ        416-415،صص9ش، 1374شیرازى،

ع مـوکور  بـه کلّـی کنـار بگوارنـد  ایـن چنـین، آیـه       تو هّ احادیث تفسیرع در این زمینه را 

 تبدی  به یکی از آیات بحث برانگیز شده و متحمّ  تفاسیر مختلف ششته است 

این پژوهش در پی آن است که به منظور زدودن نسبت هاع ناروا از دامان پـاک ایـن   

نظـر   ع مـورد بحـث را هـم از نظـر سـندع و هـم از      پیامبر بزرگ، روایات منقـول بیـ  آیـه   

محتوایی به طور دقیق و روشمند مورد نقد و بررسی قرار داده  و آسـیب شناسـی مناسـبی از    

 آن ها به عم  آورد  

 

 پیشینه تحقیق -1

ع نقـد محتـوایی   ضمن پژوهش هاع مختلفی که در این ارتباط انوام شرفته، در زمینـه 

بررســی داســتان »ع روایــات مــورد نظــر، اشــاراتی شــده اســت؛ محمــد رضــا آرام در مقالــه

( و قاسـم پـور و   52-29ش،صـص 1385«)یوسف)ع( در تفاسیر قرآن بـا نگـاهی بـه تـورات    

بررسی تحلیلی تیبیقی روایات ناظر بر زندشی یوسـف در مصـر   »عسلامی راوندع در مقاله

(، همانــین محمدرضــا اســماعیلی و 174-149ش،صــص1390«)در منــابع تفســیرع فــریقین

ــه  ــاران در مقال ــدش »ع همک ــد دی ــاره نق ــران درب ــمیر   اه مفسّ ــع ض ــاه»مر  ــه « انس  42در آی

داستان یوسف پیامبر)ع( اسـوه  »ع ( و  واد ایروانی در مقاله82-67ش،صص1394)«یوسف
( نگاهی شورا به روایات مورد نظر 82-57ش، صص1387«)هاع عملی و پیرایه هاع  رافی

روایات، کار  اصّـی صـورت   داشته اند  امّا  به صورت ویژه در زمینه نقد سندع و متنی این 

نگرفته است  با تو ه به آن چه شفته شد، به نظر می رسد لازم است به احادیث مورد بحث، 

هم از نظـر سـندع و هـم از لحـان متنـی پردا تـه شـود زیـرا ایـن مرویـات نسـبت نسـیان و             
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شـان  ع ایـن امـر، بـه عصـمت ای    فراموشی یاد  دا را به یوسف)ع( پیامبر داده اند و در نتیوه

  دشه وارد نموده اند  

 متن روایات و نقد سندی آن ها  -2

شـود، ماننـد دیـوار و ام ـال آن شفتـه مـی       در لغت، به چیزع که تکیه به آن می« سند»

شود که به (، امّا در اصیلاح علم حدیث به راهی شفته می291،ص2 ، 1414شود)فیومى،

حافظـان حـدیث، بـراع شـنا ت      اند، چون علمـای و رسد  و آن را سند شفتهمتن حدیث می

؛ 7 ، ص1409انـد )شـهید ثـانی،   درستی حدیث و یا سا تگی بودن آن، به سند تکیه کـرده 

 (  274تا،صابوریه، بی

باشد  به همین  اطر از قـدیم، رسـم بـر ایـن بـوده      سند، راه دستیابی به متن حدیث می

هاع پی در پی از راویان و نق اع است که راویان، متن حدیث را به اعتبار و به استناد سلسله

رساندند و به این ترتیب عم  اسناد در بین راویان متداول و رایـ  ششـت    به معصوم)ع( می

-شاه متن حدیث است و رکن مهمّی در حدیث به شـمار مـی  ، در واقع پشتوانه و تکیه«سند»

وع (، زیرا سخن صحین و تکلیف درست، از زبـان را 78ش،ص1394رود)معارف، شفیعی؛ 

( بر این اساس بررسی سـندع، یکـی از   7،ص1ش،  1363معتبر به دست می آید )بهبودع،

آید  البته، بکـر ایـن نکتـه ضـرورع اسـت کـه در       ارکان اعتبار سنوی روایات به حساب می

تواند بیانگر درستی  ود حدیث باشد، در مقابـ ، نادرسـتی   واقع، درستی سند به تنهایی نمی

-ع ســا تگی بــودن روایــت باشــد)ابوریه،بیتوانــد بیــان کننــدهســند هــم بــه تنهــایی، نمــی

(، لوا در اعتبار سنوی روایات، لازم است پس از بررسی سندع، بـه بررسـی مـتن    290تا،ص

نقد محتوایی و نقـد سـندع حـدیث    »نظران معتقدند که، روایات پردا ت  بر ی از صاحب

-اطمینان به صـدور حـدیث تـسثیر مـی    اند، زیرا فهم حدیث بر نقد آن و در نتیوه بر هم رتبه

(، امّا، باید تو ه داشت که در ارزیـابی روایـات، بررسـی    14ش،ص1384مسعودع،«)شوارد

متنی و محتوایی آن ها، از بررسی سندع به مراتب مهم تر اسـت و دلیـ  آن ایـن اسـت کـه      

ت کرده منافقان و  رابکاران با هدف فریب مردم، حدیث دروغ را از زبان راوع معتبر روای

(  بـا ایـن وصـف بـراع     9،ص1ش، 1363و در نسخه هاع معتبر نیز دست برده اند)بهبودع،
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رهایی از چنین فریب  یرناکی، بایـد مـتن احادیـث را بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار داد و         

 درایت را بر روایت مقدم دانست 

د و سـند  چه شوشت، لازم است در سند و متن روایات، به دقتّ تسمّ  کربا تو ه به آن

شاه، به صحت یـا عـدم صـحّت    و متن را، کلمه به کلمه با دقّت، مورد وارسی قرار داد و آن

 ،مقدمه(  5ش،ص1389احادیث، حکم نمود)بهبودع،

در این پژوهش ابتدا به بررسی سندع و سپس به تحلی  و نقد محتوایی روایات منقـول  

 سوره یوسف)ع(  واهیم پردا ت: 42بی  آیه 

 آمده است:  تفسیر قمی  در ضمن حدی ی طولانی در 1حدیث  -3-1

وَ لَمَّـا أَمَـرَ الْمَلِـ ُ    : »    حَدَّثنَِی أَبیی عنَْ حَنّانَ بنْی سَدِیرٍ عنَْ أَبییهِ عنَْ أَبیی  َعْفَـرٍ)ع( قَـال  

فَلَمَّـا سَـسَلَاهُ    -سهَْـ ی السِّـونْی  فکََـانَ یُعَبِّـرُ لِ   -أَلهَْمهَُ اللَّهُ تَسْویی َ الرُّؤْیَـا  -بیحبَسْی یُوسُفَ فِی السِّونْی

وَ لَـمْ یَفْـزَعْ فِـی    « عنِْـدَ رَبِّـ َ   ابْکُرْنِی»الفْتََیَانی الرُّؤْیَا وَ عبََّرَ لهَُمَا وَ قالَ لِلَّوِع ظنََّ أَنَّهُ نا ٍ منِْهُمَا 

أَنْـتَ یَـا   »؟ قَـالَ یُوسُـفُ:   «ؤْیَا الَّتِی رَأَیتْهََامنَْ أَرَاکَ الرُّ»فَسَوحَْى اللَّهُ إیلیَهِْ  -تِلْ َ الحَْالةَی إیلَى اللَّهِ

فَمنَْ وَ َّهَ إیلیَْ َ السَّیَّارَةَ الَّتِـی  »، قَالَ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «فَمنَْ حبََّبَ َ إیلَى أَبیی َ»قَالَ:  -«رَبِّ

حتََّى  َعَلْتُ لَ َ مِـنَ   -عَایَ الَّوِع دعََوْتَ بیهِفَمنَْ عَلَّمَ َ الدُّ»، قَالَ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «رَأَیتْهََا

، «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «فَمنَْ أَنْیَقَ لِسَانَ الصَّبییِّ بیعُوْریکَ»، قَالَ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «الوُْبِّ فَرَ ا 

وَ لَـمْ   -فکَیَْـفَ اسْـتَعنَْتَ بیغَیْـریع   »، قَـالَ:  «أَنْـتَ یَـا رَبِّ  »، قَالَ: «فَمنَْ أَلهَْمَ َ تَسْویی َ الرُّؤْیَا»قَالَ: 

وَ لَـمْ   -لِیَوْکُرَکَ إیلَى مخَْلُو ٍ مِـنْ  َلقِْـی وَ فِـی قبَْضَـتِی     -تَستَْعنِْ بیی وَ أَمَّلْتَ عبَْدا  منِْ عبَییدِع

بیحَقِّ آبَا ِی وَ أَ ْدَادِع عَلیَْ َ إیلَّا  أَسْسَلُ َ»فَقَالَ یُوسُفُ: «! تفَْزَعْ إیلَیَّ وَ لبَی ْتَ السِّونَْ بیضْعَ سنِیِنَ

یَـا یوُسُـفُ وَ أعَُّ حَـقِ لِاباَِ ـَ  وَ أَْ ـداَدِکَ عَلَـیَّ؛ إینْ کَـانَ        »، فَسَوحَْى اللَّهُ إیلیَْـهِ:  «فَرَّ ْتَ عنَِّی

 ـ    -أَبُوکَ آدَمَ،  َلقَتْهُُ بییَدِع وَ أَمَرْتُـهُ أَنْ لَـا یقَْـرَبَ     -یوَ نفَخَْتُ فیِهِ مِـنْ رُوحِـی وَ أَسْـکنَتْهُُ  نََّتِ

وَ سسَلَنَیِ فتَبُتُْ عَلیَْـهِ، وَ إینْ کَـانَ أَبُـوکَ نُـوحَ انتْوَبَتُْـهُ مِـنْ بَـینْی َ لقِْـی وَ          -شوََرَة  منِهَْا فَعصََانِی

وَ مَـنْ مَعَـهُ فِـی     وَ أَنوْیَْتُـهُ  -فَلَمَّا عَصَـوْا دَعَـانِی فَاسْـتوَبَْتُ لَـهُ وَ أَاْـرَقتْهُمُْ      - َعَلتْهُُ رَسُول ا إیلیَهْیمْ

وَ أَنوْیَتْهُُ منَِ النَّاری وَ  َعَلتْهَُا بَـرْدا  وَ سَـلاما ، وَ    -، وَ إینْ کَانَ أَبُوکَ إیبْرَاهیِمَ، اتَّخَوتْهُُ  َلِیل االْفُلْ ِ

نْهُ وَاحِدا  فَمَا زَالَ یبَکْیِ حتََّى بَهَـبَ  فَغیََّبْتُ عَ -إینْ کَانَ أَبُوکَ یَعقُْوبَ وهَبَْتُ لهَُ اثنَْیْ عَشَرَ وَلَدا 

؟ قَـالَ:  «وَ أَ ْـدَادِکَ عَلَـیَّ   فَـسَعُّ حَـقِ لِابَا ِـ َ    -وَ قَعَدَ فِی الیَّرییقی یَشکُْونِی إیلَى  َلقِْی -بَصَرُهُ
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فقََالهََـا، فَـرَأَى    -«الْقَـدِیمی یَا یُوسُفُ! قُـ ْ: أَسْـسَلُ َ بیمَنِّـ َ الْعَظِـیمی وَ سُـلْیَانِ َ      »فَقَالَ  بَْرَ یِ ُ: 

 ( 354-350،صص1 ، 1404قمی،«)الْمَلِ ُ الرُّؤْیَا فَکَانَ فَرَ هُُ فیِهَا

 در سند این روایت، راویان بی  و ود دارند:

؛ علماع ر ال وع را ستوده اند؛ از  مله نواشـی  «علی بن ابراهیم قمی» -3-1-1

الحـــدیثِ، ثبــتت، معتمـــدت، صـــحینُ   ثقـــةِ فِــی »کــه وع را چنـــین توثیــق نمـــوده اســت:    

 منسوب به وع است  تفسیر قمی ( 260 ،ص1407النواشی،«)الموهب

-البته درباره استناد یا عدم استناد تفسیر علی بن ابـراهیم بـه  ـود ایشـان میـان صـاحب      

تـوان شفـت   هاع متفاوتی ابراز شده است و بـه صـورت  لاصـه مـی    نظران، اَنظار و دیدشاه

ــاحب ــتر صـ ــرابیشـ ــراهیم نیســـت)ن :   نظـ ــن ابـ ــی بـ ــیر از علـ ــه تفسـ ــه همـ ــد کـ ن برآننـ

 (  165-164 ،صص1416؛ داورع،229 ،ص1413معرفت،

است  هرچنـد کـه در کتـب     «علی بن ابراهیم»؛ او پدر «ابراهیم بن هاشم» -3-1-2

اصلی ر الی به طور صرین، توثیق نشده است، امّا صـاحب معوـم ر ـال الحـدیث، معتقـد      

علامـه  (  319-318، صـص 1ش، 1369) و ی، 1قت وع ش  داشتاست که نباید در وثا
توثیـق  علی بن ابراهیم، نیز او را به دلی  قرار شرفتن در سلسله اسناد تفسیر پسرش؛  شوشترع

نیز ده دلی  براع اثبـات وثاقـت    علّامه مامقانی(  337،ص1 ، 1410نموده است)شوشترى،

شـهید  مقابـ ، بر ـی از علمـای ماننـد      (  در37، ص1وع بکر کرده  است)مامقانی، بی تا،  
معتقدند که چون او صریحا  توثیق نشده و فقط مدح شردیـده، پـس بایـد حـدیث او را     ثانی 

؛ بـن عبدالصـمد عـاملی    شیخ حسین(، امّا از 44، ص6 ، 1418شمرد)شهید ال انی،  «حسن»

ــدر  ــایی پ ــیخ به ــه:   ش ــت ک ــده اس ــ  ش ــی»نق ــتحیی إنّ ــحیحا    أن لأس ــه ص ــدّ حدی  «) لا أع

(؛ من شرم از آن دارم کـه حـدیث او )ابـراهیم( را صـحین     386،ص1 ، 1422استرآبادى،

«) الحـدیث  ثقـة، صـحین   : إنـه عنـدع  الأصـن »ندانم  علامه بحرالعلوم نیز آورده اسـت کـه:   

راهیم(، ثقـه و  ؛ نظر صـحین نـزد مـن آن اسـت کـه او )اب ـ     (462،ص1ش، 1363بحرالعلوم،

دانستن روایـات  « حَسنَ»یا « صحین»حدیث او صحین است   شوشته از این ا تلاف نظر در 

                                                 

، 1ش،ج1369ی خویش چهار دليل ذکر کرده است) نك: خوئی،آیت الله خویی برای اثبات عقيده -1 

 (.319-318صص
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ک رت روایت ثقه از ی  فرد، بر وثاقت مـروعت  »، با تو ه به این اص  که «ابراهیم»منقول از 

(، می توان بر وثاقت ابراهیم بـن هاشـم   350-349 ،صص 1425)سبحانی،1«عنه دلالت دارد

 نمود و حدیث او را صحین دانست   حکم 

او را واقفی)هفت امامی( می داند که محضر امـام   کشی؛ «حنان بن سدیر» -3-1-3

واقفی أدرک أبـا عبـد ا) )ع(   »صاد )ع( را درک نموده و مورد رضایت ایشان بوده است؛ 

(  555ش،ص1348کشـی، «)و لم یدرک أبا  عفر )علیه السـلام( و کـان یرتضـی بـه سـدیدا     

( امّـا، ثقّـه معرفـی مـی کنـد )طوسـی،بی       334 ،ص1381خ طوسـی او را واقفی)طوسـی،  شی

(  آیـت  450 ،ص1383داود حلـی، ابنع واقفی می داند)( ابن داوود نیز او را ثقه164تا،ص

ا)  و ی، در بکر طبقه ع حدی ی حنان، پدرش را از  مله شیوخ وع و ابـراهیم بـن هاشـم    

ه است  او معتقد است که حنان بـا تو ـه بـه طـول عمـرش      ع راویانش بکر کردرا در زمره

محضر امام باقر و امام صاد )ع( و نیز امام موسی کاظم )ع( را درک نموده است  سـپس بـا   

بکر طریق شیخ طوسی از حنان در روایت از امـام بـاقر)ع( در کتـاب تهـویب و نیـز طریـق       

نظــر  ــویش را مســتند مــی  کلینـی در روایــت از امــام صــاد )ع( از وع، دلیــ  ایـن اظهــار  

 ( 304-303،صص6ش، 1369داند) و ی،

روایـاتی بـه ظـاهر در مـدح و بعضـا  در بمّ      «: سدیر بن حکیم الصییرفی » -3-1-4

؛ 146 ،ص1407؛ نواشـی، 210ش،ص1348سدیر در کتب ر الی آمده است)ن : کشی،

وده، مـی  ع این روایات را تضـعیف نم ـ (، امّا آیت ا)  و ی همه85 ،ص1411علامه حلی،

افزاید که علاوه بر ضعف روایات موکور، مدح یا قدح بخصوصی از آن ها به دسـت نمـی   

آمده اسـت   2، در شمار راویان تفسیر قمی«سدیر»آید، پس قابلیّت استدلال ندارند  امّا چون 

                                                 

در ميان راویان، دارای بيشترین و متنوّع ترین روایات است، طوری که در بسياری  ابراهيم بن هاشم -1 

تر بابی وجود دارد که از د بتوان گفت که کمشود و شایاز ابواب اخلاقی و فقهی، روایاتی از او دیده می

 .(461،ص1ش،ج1363روایات وی خالی باشد)نك: بحرالعلوم،

 سوره مائده. 101تفسير قمی، در  تفسيرآیه  -2 
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ــهادت      ــه ش ــا ب ــس بن ــی   پ ــراهیم قم ــن اب ــی ب ــه بــودن وع حکــم      عل ــه ثق ــی تــوان ب ، م

 ( 37-34،صص8ش، 1369) و ی،1نمود

لازم به بکر است که، طریق علی بن ابراهیم از پدرش؛ ابرهیم بن هاشـم  از حنـان بـن    

، 2سدیر، و او از پدر و سدیر از امام باقر و نیز امام صاد )ع( سند معروفی است که در کافی

 و     احادی ی از این طریق دیده می شوند)ن : مصدر پیشین(  3وسا   الشیعه

ع روایـان آن  یث از نظر اتصال سند، متّص  می باشـد و همـه  بنابر آن چه شوشت، حد

    4ثقه هستند امّا با تو هّ به واقفی موهب بودن حنان بن سدیر، موثّق محسوب می شود

                                                 
ء من الروایات على مدح سدیر و لا على قدحه لكنه مع فتحصل مما مر أنه لا یمكن الاستدلال بشی» -1

ادة جعفر بن محمد بن قولویه و علی بن إبراهيم فی تفسيره ذلك یحكم بأنه ثقة من جهة شه

 (.37،ص 8ش،ج1369خوئی،«)بوثاقته

 6، حدیث «باب الدین»و نيز  5، حدیث «باَبُ الدُّعَاءِ لِلْعِللَِ وَ الْأمَْراَض»الكافی،  -2

 1، حدیث «قتُِلَ فِی سبَيِلِ اللَّهباَبُ وُجوُبِ قضََاءِ الدَّیْنِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِ عَمَّنْ »وسائل الشيعه،  -3

 

ی راویان کتاب کامل الزیارة و تفسير البته این نتيجه، منوط به پذیرش مبنای آیت الله خویی در باره -4 

قمی است. این مبنا مخالفينی هم دارد که در این صورت نتيجه ای دیگر از سند حدیث حاصل است و 

سير قمی آمده است و پذیرفتن وثاقت چند تن از سلسله راویان آن این است که این روایت در کتاب تف

هر راوی که در سلسله اسناد تفسير قمی واقع شود، »سند روایت، منوط به پذیرش این قاعده است که؛ 

ی وسائل الشيعه آن را مطرح کرده ، قاعده ای که شيخ حر عاملی در خاتمه«ثقه است

آیت الله خویی)ره( نيز آن را پذیرفته (، 302و 202،ص30ق، ج1409است)حرعاملى،

ی تفسير قمی آمده (. مبنای این قاعده نيز عبارتی است که در مقدمه49،ص 1ش،ج1369است)خوئی،

، 1ق،ج 1404که، نویسنده تمام روایات کتاب را از  راویان ثقه و مورد اعتماد نقل کرده است)قمى،

الله معرفت معتقدند که این تفسير اساساً از علی (. حال آن که برخی از علماء همچون آیت 4مقدمه،ص 

بن ابراهيم قمی نيست و در آن دخل و تصرفاتی انجام گرفته است، بنابراین نمی توان به آن اعتماد 

(. از جمله مواردی که نظریه اخير را قوّت می بخشد، در 479، ص1ق،ج1418کرد)ر.ک: معرفت،

کذّاب و جاعل حدیث در سلسله اسناد روایات تفسيری مقياس معيارهای سندی، وجود راویان غالی، 

قمی و در مقياس معيارهای متنی، وجود اسرائيليات و روایاتی که به هيچ وجه قابل اعتنا و اعتماد 

 (.158ش،ص1387نيست، اعتبار تفسير قمی موجود را زیر سؤال می برد)فتاحی زاده،
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حدیث بعدع که عیاشی آن را با سندع متفاوت نق  کرده اسـت، از   .2حدیث  -3-2 

 نظر متن تنها تفاوت هاع  ز ی با روایت قبلی دارد:

لما أمر المل  بحبس یوسف فـی السـون ألهمـه    »عبد ا))ع(، قال:  أبی عن ربالط عن

و إن فتیـین أد ـلا معـه السـون یـوم       -ا) علم تسوی  الرؤیا، فکان یعبر لأه  السون رؤیاهم

؟! فقال أحـدهما:  «و ما رأیتما»فقال: «  إنا رأینا رؤیا، فعبرها لنا»حبسه، فلما باتا أصبحا فقالا له: 

إنی رأیت أن أسقی المل  »و قال الآ ر: « نِّی أَرانِی أحَْمِ ُ فَوْ َ رَأسِْی  بُْزا  تَسْکُ ُ الیَّیْرُ منِهُْإی»

قالَ لِلَّوِع ظنََّ أَنَّهُ نا ٍ منِهُْمَا ابْکُرْنِی عِنْـدَ  » ففسر لهما رؤیاهما على ما فی الکتاب، ثم -« مرا

فَسَنْسـاهُ الشَّـیْیانُ   »ة إلى ا)، فیـدعوه فلـول  قـال ا):    و لم یفزع یوسف فی حال»قال: «  رَبِّ َ

یـا  »فـسوحى ا) إلـى یوسـف فـی سـاعته تلـ :       »قـال:  « بِکْرَ رَبِّهِ فَلبَیثَ فِی السِّونْی بیضْعَ سنِیِنَ

؟ «فمـن حببـ  إلـى أبیـ     »، قال: «أنت یا ربی»؟ فقال: «یوسف من أراک الرؤیا التی رأیتها

فمـن علمـ    »، قـال:  «أنت یا ربـی »؟فقال: «فمن و ه السیارة إلی »قال:  ،«أنت یا ربی»قال: 

فمـن  »، قـال:  «أنـت یـا ربـی   «؟ قـال: «حتى  ع  ل  من الوب فر ـا  -الدعای الوع دعوت به

« فمن أنیق لسان الصبی بعورک»، قال: «أنت یا ربی»؟ قال:« ع  ل  من کید المرأة مخر ا

، «أنـت یـا ربـی   »؟ قال: «کید امرأة العزیز و النسوةفمن صرف عن  »، قال: «أنت یا ربی»قال: 

و لـم   -فکیـف اسـتغ ت بغیـرع   »، قـال:  «أنت یا ربـی »؟ قال: «فمن ألهم  تسوی  الرؤیا»قال: 

لیـوکرک   -تستغث بی و تسسلنی أن أ ر   من السون، و استغ ت و أملت عبدا  من عبادع

 -ون بـونب  بضـع سـنین   و لم تفـزع إلـی البـث فـی الس ـ     -إلى مخلو  من  لقی فی قبضتی

(، قـال ابـن أبـی عمیـر: قـال: ابـن أبـی        176،ص2 ، 1380عیاشی،«)بإرسال  عبدا إلى عبد

 همان( «)فمکث فی السون عشرین سنة»حمزة: 

سند این حدیث مرس  است به همین دلیـ  نمـی تـوان آن را حـدی ی محکـم و معتبـر       

طربـال بـن   »ق  شده اسـت کـه بـین    ن« طربال»تلقی نمود  علاوه بر این، از طریق فردع به نام 

ع هیچ کدام ( که در باره228 ،ص1381مشترک است)طوسی،« طربال بن  می »و « ر ای

از این دو نفر توثیق یا مدحی در کتب ر الی و ود ندارد  بنابراین از ایـن نظـر نیـز روایـت     

از اصـحاب  را  طربال بن ر ایضعیف بوده و قاب  استناد نیست  هر چند که آیت ا)  و ی، 

از  التهـویب و  من لایحضره الفقیهامام باقر و امام صاد )ع( شمرده است که در سلسله اسناد 
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از امـام صـاد )ع( روایـت کـرده اسـت و       التهـویب امام باقر)ع( و همانین در سلسله اسناد 

طربــــــال بــــــن  میــــــ  را از  ملــــــه اصــــــحاب امــــــام صــــــاد )ع( شــــــمرده  

هیچ شونه مدح و یا بمّی نیز از این میالب  (  امّا160-159،صص 9ش، 1369است) و ی،

 برداشت نمی شود   

 در تفسیر قمی آمده است:  3حدیث -3-3

دِ أَ بَْرَنَا الْحَسنَُ بنُْ عَلِیٍّ عنَْ أَبییهِ عنَْ إیسْمَاعِی َ بنْی عُمَرَ عنَْ شُعیَْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عنَْ أَبیی عبَْ

وَ  -یَا یُوسُفُ إینَّ رَبَّ الْعَالَمیِنَ یقُْری ُ َ السَّلَامَ»أَتَاهُ  بَْرَ ِی ُ، فَقَالَ لَهُ:  إینَّ یُوسُفَ» اللَّهِ )ع(، قَالَ:

ثُـمَّ   -فَصَـاحَ وَ وَضَـعَ  َـدَّهُ عَلَـى الْـسَرْ ی     »؟ قَـالَ: «منَْ  َعَلَـ َ فِـی أحَْسَـنی  َلْقِـهِ    »یَقُولُ لَ َ:

فَصَاحَ »؟ قَالَ:«یَقُولُ لَ َ منَْ حبََّبَ َ إیلَى أَبیی َ دُونَ إی ْوتَِ َ وَ»، ثمَُّ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»قَالَ:

مَـنْ أَ ْرَ َـ َ مِـنَ الْوُـبِّ     »وَ یقَُولُ لَـ َ:  »، قَالَ:«وَ قَالَ أَنْتَ یَا رَبِّ وَ وَضَعَ  َدَّهُ عَلَى الْسَرْ ی

أَنْـتَ  »ثمَُّ قَـالَ:  -«فَصَاحَ وَ وَضَعَ  َدَّهُ عَلَى الْسَرْ ی»لَ:، قَا«بَعْدَ أَنْ طُریحْتَ فیِهَا وَ أَیقْنَْتَ بیالْهَلکَةَی

فِـی السِّـونْی    فَلبَی ْـتَ  -«فَإینَّ رَبَّ َ قَدْ  َعَ َ لَ َ    عقُُوبةَ  فِی اسْـتِغَاثتَِ َ بیغَیْـریهِ  »قَالَ: « یَا رَبِّ

فَوَضَعَ  َدَّهُ عَلَى الْـسَرْ ی،   -اللَّهُ لهَُ فیِ دُعَایِ الفَْرَ یوَ أَبِنَ  -فَلَمَّا انقْضََتِ الْمُدَّةُ»، قَالَ:بیضْعَ سنِیِنَ

فَـإینِّی أتََوَ َّـهُ إیلَیْـ َ بیوَ ْـهِ آبَـا یَِ       -اللَّهُمَّ إینْ کَانَتْ بُنُوبیی قَدْ أَ ْلَقَتْ وَ هْیی عنِْدَکَ»ثمَُّ قَالَ: 

 ُعِلْـتُ فِـدَاکَ، أَ   »فَفَـرَّ َ اللَّـهُ عَنْـهُ، قُلْـتُ:    « یَعقُْوبَ الصَّالحِیِنَ إیبْرَاهیِمَ وَ إیسْمَاعِی َ وَ إیسْحَا َ وَ

 -ادْعُ بیمِ ْلهِِ، اللَّهمَُّ إینْ کَانَتْ بُنُوبیی قَدْ أَ ْلقََتْ وَ هْیی عِنْـدَکَ »؟ فقََالَ:«نَدْعُو نحَنُْ بیهَوَا الدُّعَایِ

 ـ  ةی محَُمَّـد))ص( وَ عَلِـیٍّ وَ فَاطِمَـةَ وَ الحَْسَـنی وَ الحُْسَـینْی وَ      فَإینِّی أتََوَ َّهُ إیلیَْ َ بینبَییِّ َ نبَیـیِّ الرَّحْمَ

 ( 345-344،صص1 ،  1404قمی،«)الْسَ ِمَّةی)ع(

کشـی، او را کـوّاب، ملعـون و اـالی     «: حسن بن علی بن أبیی حمی    » -3-3-1

واقـف بـن   »(  ابن الغضا رع در مـورد او آورده اسـت  552ش،ص1348 وانده است)کشی،

( و در ر ال ابن داودآمده است: 51،ص1 ، 1364الغضا رع،ابن«) یف فی نفسهواقف ضع

طعــــن علیــــه و روى أنــــه کــــواب ملعــــون کــــان مــــن و ــــوه الواقفــــة، متــــروک  »

(  حدیث امام رضا)ع( در بمّ وع کفایت می کند 441-440 ،صص1383داود،ابن»)الروایة

ة؟ فـس بر بسسـما هم حتـى انتهـى     أقعد علی بن أبی حمزة فی قبره فسئ  عن الأ م»که فرمود: 

 (  444ش،ص1348کشی،«)إلیَّ فَسُئِ َ؟ فوقف  فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا 
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ع واقفیه است)طوسـی،بی  او نیز یکی از سران فرقه«: علی بن أبی حم  » -3-3-2

(  کشی او را درواگو و متهّم می داند و از قول علـی  479 ، ص1383داود،ابن؛ 283تا،ص

ن حسن بن فضال آورده است که علی ابن أبی حمزة، کواب و ملعون است، مـن احادیـث   ب

زیادع را از وع نق  کرده ام ]اکنون که بر واقعیت حال او واقف ششته ام[  ـایز نمـی دانـم    

( و 404-403 ،صـص 1348حتّی ی  حدیث از وع را در تفسیر قرآن روایت کنم)کشـی، 

ع کام  واقفی شرع  وانده که سرسخت ترین دشمن نهابن اضا رع او را لعن نموده و نمو

 ( 83،ص1 ، 1364امام هشتم بوده است)ابن الغضا رع،

؛ علامـه  28 ،ص1407واقفـی مـوهب است)نواشـی،   «:اسماعیل بن عمر» -3-3-3

( و بنا بر نظر صاحب معوـم الر ـال، وع همـان کسـی اسـت کـه در       199 ،ص1411حلی،

ت که از شعیب العقرقوفی روایـت نمـوده وحسـن بـن     تفسیر قمی از وع روایت نق  شده اس

-162، صـص 3ش، 1369علی بن حمزه، از طریـق پـدر از او روایـت نقـ  کـرده ) ـویی،      

163 ) 

؛ از اصـحاب امـام صـاد )ع( اسـت کـه ر ـالیون او را چنـین        «شعیب العقرقوفی»

 ( 86 ،ص1411؛ علامه حلی،195 ،ص1407النواشی،«)ثقة عینِ»توصیف کرده اند

یث موکور متّص  است  اما سه نفر واقفی موهب در آن، و ود دارنـد کـه نـه    سند حد

تنها هیچ شونه مدحی در مورد آن ها نیامده است، بلکه دو تن از آن هـا بـه شـدّت تضـعیف     

 شود شده اند  براین اساس از نظر سندع، حدیث موکور، ضعیف محسوب می

   در تفسیر عیاشی آمده است:4حدیث -3-4

 أَ لَسْـتُ الَّـوِع  »قَـالَ اللَّـهُ لیُِوسُـفَ:   »یَعقُْوبَ بنْی شُعیَْبٍ عَـنْ أَبیـی عَبْـدِ اللَّـهِ)ع(، قَـالَ:      عنَْ 

وَ فَضَّلتُْ َ عَلَى النَّاسی بیالْحُسنْی؟ أَ وَ لَسْـتُ الَّـوِع سُـقْتُ إیلَیْـ َ السَّـیَّارَةَ وَ       أَبیی َ إیلَى حبََّبتُْ َ

تُ َ منَِ الوُْبِّ؟ أَ وَ لَسْتُ الَّوِع صَرَفْتُ عَنْـ َ کَیْـدَ النِّسْـوَةی؟ فَمَـا حَمَلَـ َ      أَنقَْوتُْ َ وَ أَ ْرَ ْ

ــتَ       ــا قُلْ ــثْ لِمَ ــی؟! فَالْبَ ــا  دُونِ ــدْعُوَ مَخْلُوق ــ َ وَ تَ ــعَ رَابَْتَ ــى أَنْ تَرْفَ ــعَ    عَلَ ــونْی بیضْ ــی السِّ فِ

 ( 177،ص2 ، 1380عیاشی،«)سنِیِنَ

ع ، در کتـب ر ـالی در زمـره   «بن می م بن یحیى التمـار یعقوب بن شعیب »هر چند که 

ــته        ــه دانسـ ــوح او را ثقّـ ــه وضـ ــده و بـ ــر شـ ــاد )ع( بکـ ــام صـ ــان امـ ــحاب و راویـ اصـ
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(، امّـا روایـت بـه شـک  مرسـ       186 ،ص1411؛ علامه حلی،451 ،ص1407اند)النواشی،

 نق  شده است، بنابراین، حدیث به دلی  ارسالش ضعیف تلقی می شردد 

 البیان همین روایت را از  امام صاد )ع( نق  به معنا کرده است:* صاحب مومع 

یایوسـف! مـن  علـ  أحسـن     » ای  برا ی  )ع(، فقال: »روع عن أبی عبدا))ع( قال:

فمـن  »، قـال:  «ربـی »؟ قـال:  «فمن حبب  إلى أبی  دون إ وانـ  »، قال: «ربی»؟ قال: «الناس

فمـن  »، قـال:  «ربی»؟ قال: «عن  الحوارةفمن صرف »، قال: «ربی»؟ قال: «سا  إلی  السیارة

فإن »، قال: «ربی»؟ قال: «فمن صرف عن  کید النسوة»، قال: «ربی»، قال: «أنقوک من الوب

ما دعاک إلى أن تنزل حا ت  بمخلو  دونی؟ البث فی السون بما قلت بضع »رب  یقول: 

 ( 359،ص5، 1372طبرسی،«)سنین

ــه دیگــر تفاســیر، از  ــه تفســیر بعــدها روایــت مومــع، ب ــو یزفی تفســیرالکتاب » مل ال

ــز ـــ() د یــــ ، 14ع ســــده«)العزیــ ــارم «) الأم ــــ » ( و تفســــیر314 ، ص1422هــ مکــ

 ( راه یافته است 213،ص7 ، 1421شیرازى،

  در تفسیر عیاشی آمده است:  5حدیث  -3-5

 لَمَّا قَالَ لِلفْتََـى؛ »دِ اللَّهِ)ع([ قَالَ: عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنْی عبَْدِ الرَّحْمنَی عَمَّنْ بَکَرَهُ عنَهُْ ]عنَْ أَبیی عبَْ

یَـا  »أَتَاهُ  بَْرَ ِی ُ فَضَرَبهَُ بیری ْلهِِ حتََّى کُشِطَ لهَُ عنَی الْسَرْ ی السَّابیعةَی،  فَقَالَ لَهُ: «ابْکُرْنِی عنِْدَ رَبِّ َ»

أَرَى »؟ قَـالَ: «مَا بَا تَرَى»لَقَ الحَْوَرَ، فقََالَ:ففََ«  أَرَى حوََرا  صَغیِرا »؟ قَالَ:«یُوسُفُ! انْظُرْ مَا بَا تَرَى

فَإینَّ رَبَّ َ یقَُولُ: لَمْ أَنْـسَ هَـوِهِ الـدُّودَةَ فِـی     »، قَالَ:«اللَّهُ»؟ قَالَ:«فَمنَْ رَازیقهَُا»، قَالَ:«دُودَة  صَغیِرَة 

ابْکُرْنِـی عِنْـدَ   » نْسَـاکَ حتََّـى تقَُـولَ لِلفْتََـى    بَلِ َ الحْوََری فِی قَعْری الْسَرْ ی السَّابیعةَی، أَ ظنَنَْتَ أَنِّی أَ

فبَکََـى یُوسُـفُ عِنْـدَ بَلِـ َ حَتَّـى      »قَـالَ:  «  لَتَلبَْ نََّ فِی السِّونْی بیمقََالتَِ َ هَوِهِ بیضْعَ سنِیِنَ ؟«رَبِّ َ

حهَمُْ عَلَـى أَنْ یبَکِْـیَ یَوْمـا  وَ یَسْـکُتَ     فتََسَبَّى بیهِ أَهْ ُ السِّونْی، فَصَـالَ »قَالَ:«  بکََى لبُِکَا هِِ الحْیِیَانُ

 ( 177،ص2 ، 1380عیاشی،«)یَوْما  وَ کَانَ فِی الیَْوْمی الَّوِع یَسکُْتُ أَسْوَأَ حَال ا

دیده می شود که مصدا  آن مشخص نبوده و موهول « عمنّ بکره»سند فو ، عبارت 

 است  پس سند، مرس  و ضعیف است 
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شــریف «)شــریف لاهیوــی»شــی بــه تفاســیر بعــدع از  ملــهایــن روایــت از تفســیر عیا

قمـــــــى «)کنـــــــز الـــــــدقا ق و بحرالغرا ـــــــب»(، 521، ص2ش، 1373لاهیوـــــــی،

 ( راه یافته است 315-314،صص6ش، 1368مشهدى،

   در تفسیر مومع البیان آمده است:6حدیث -3-6

عوبت من أ ـی یوسـف )ع( کیـف اسـتغال بـالمخلو       »روع عن النبی)ص(أنه قال: 

 ( 359،ص5ش، 1372؟! )طبرسی،«خالقدون ال

طبرسی این روایت را به صورت مرس  بکر کرده است  و به همین شـک  مرسـ ، بـه    

ــه   ــد، از  ملــ ــیر بعــ ــیر»تفاســ ــانى،«)زبدةالتفاســ ــریف »(، 372،ص3 ، 1423کاشــ شــ

ــى ــى، «)لاهیوــــــــــــــــ ــریف لاهیوــــــــــــــــ ( 521،ص2ش، 1373شــــــــــــــــ

ــورال قلین» ــویزى،«)نــ ــدقا ق و بحرالغرا»(، 427،ص2 ، 1415حــ ــبکنزالــ ــى «) ــ قمــ

( و 391،ص4 ، 1390میرزا سـروانى، »)تفسیر سـروع »(، 315،ص6ش، 1368مشهدى،

 ( 213،ص7 ، 1421حتّی به تفاسیر قرن حاضر نیز راه یافته است)مکارم شیرازى،

که، روایت مـوکور، در هـیچ یـ  از منـابع     روایت فو  مرس  است   الب تو ه این

 رسی نق  نشده است  روایی و تفسیرع شیعه و اه  سنّت پیشین از طب

  همانین در مومع البیان، روایـت زیـر، بـدون بکـر سـند نقـ  شـده        7حدیث -3-7

 است:

ــا   »روع أنـــــه )ع( قـــــال:  ــه مالبـــــث فـــــی الســـــون طـــــول مـــ لـــــولا کلمتـــ

 ( 359،ص5ش، 1372)طبرسی،«لبث

ایــن روایــت نیــز مرســ  اســت  و بــه همــین شــک  مرســ ، بــه تفاســیر بعــد راه یافتــه   

ــانى، زبدةال ــیر،است)کاش ــویزى،372،ص3 ، 1423تفاس ــى 427،ص2 ، 1415؛ ح ؛ قم

ــهدى، ــروانى، 315، ص6ش، 1368مش ــرزا  س ــه   391،ص4 ، 1390؛  می ــی ب و     ، حتّ

( نیـز راه یافتـه   213،ص7 ، 1421مکـارم شـیرازى،  «) تفسیر نمونه»تفاسیر قرن حاضر مانند 

 است 
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ایـن روایـت را از   به نظر می رساند که صاحب مومع البیان و یا مفسـرین پـیش از وع   

)قرن چهارم( و ابن ابـی حـاتم رازع)قـرن    1طریق کتب عامهّ نق  کرده باشند؛ چرا که طبرع

 چهارم(  روایت را چنین نق  کرده اند: 

حدثنی یعقوب بن إبراهیم وابن وکیع، قالا: ثنا ابن علیة، قـال: ثنـا یـونس عـن الحسـن،      

کلمته، ما لبث فی السون طول ما لبث؛ یعنـی  رحم ا) یوسف، لولا »قال نبی ا) )ص(: »قال: 

نحـن إبا نـزل بنـا    »ثم یبکی الحسن )رضی ا) عنه(، فیقـول:  »قال: «  ابکرنی عند رب »قوله: 

 ( 292-291، صص12 ، 1415طبرع،«)أمر فزعنا إلى الناس

ابن ابی حاتم رازع نیز همین روایت را نق  کـرده اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه بـه  ـاع         

ع سـند  نق  نموده و بقیـه « أبو سعید الأش »آن را از طریق « ابن وکیع»و« براهیمیعقوب بن إ»

(  سیوطی همـین روایـت را از   2148،ص7، 1419با سند طبرع یکسان است)ابن أبی حاتم،

 ( 20،ص4 ، 1404)سیوطی،2طبرع و ابن ابی حاتم رازع و دیگران نق  کرده است

 یگرع نق  کرده است:شبیه همین روایت را از طریق د« طبرع»باز 

وقال للوع ظن »حدثنی یعقوب، قال: ثنا ابن علیة، عن أبی ر ای، عن الحسن، فی قوله: 

لولا کلمة یوسـف مـا   »بکر لنا أن نبی ا) )ص( قال: »، قال: «أنه نا  منهما ابکرنی عند رب 

 ( 292،ص12 ، 1415طبرع، «)لبث فی السون طول ما لبث

 

 تحلیل و نقد متنی احادیث -3

چه شوشت، هفت روایت را از قول پیـامبراکرم)ص(، امـام صـاد )ع( و امـام     نابر آنب

ها، مشخص شد کـه  حسن)ع( از منابع تفسیرع شیعه نق  شردید؛ و پس از بررسی سندع آن

                                                 
جنون نقل « طبری»آورده است، « و المفسّرونالتفسير »همان طور که آیت الله معرفت در کتاب  -1

طبری اخبار  »( پژوهشگران اهل سنّت نيز براین باورندکه 409،ص1ق،ج1418اسرائيليات دارد)معرفت،

و داستان های زیادی را از اسرائيليات در تفسير خود آورده است که تنها در موارد اندکی به منبع آن ها 

 (.67)سعدیوسف،بی تا،ص«اشاره کرده است

ی آن چه را که از اخبار و روایات به آن ها دسترسی داشته است  ذکر سيوطی در ذیل هرآیه همه -2

نياز « الدرّ المنثور»نموده است بدون این که به صحّت یا سقم آن ها اشاره کند؛ بنابراین روایات تفسير 

 (.69-68تا،صصشدیدی به بررسی دارند تا صحيح و ناصحيح آن ها مشخّص گردد)سعدیوسف،بی 
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-ها داراع سند کاملی بوده و متّصـ  محسـوب مـی   ( از میان آن3و  1تنها دوحدیث )شماره 

، موثّـق  1رد بحث، نیز مشخص شد که تنها حدیث شماره شوند و پس از ارزیابی روایات مو

بوده ولی سایر روایات از نظر سندع، اعتبار و صحّت لازم را ندارند، امّـا ـ همـان طـور کـه       

قبلا  نیز شفته شد ـ تنها تحلی  سندع براع ارزش شـوارع یـ  حـدیث کفایـت نمـی کنـد        

در نقد حـدیث، درایـت مقـدم بـر     بلکه مهمّ تر از آن تحلی  محتوایی روایات است چرا که 

روایت است؛ تنها روایات و ا بارع مقبول  و مورد اعتمادنـد کـه بـا کتـاب و سـنّت قیعـی       

موافق باشند و برعکس ا بار و مرویاتی که بـا ایـن دو مخـالف باشـند میـرود و ایـر قابـ         

درستی ع (  بنابراین،  هت اظهار نظر درباره293،ص1 ، 1417اعتمادند)علامه طباطبایی،

یا نادرستی روایات باید آن ها را بر قرآن و روایات معتبر عرضه نمـود و عـلاوه بـر آن بایـد     

(  بنابراین، ضـرورع  4-3، صص1 ،  1390متضمنّ میالب  لاف عق  نیز نباشند)طوسى،

 است که از لحان محتوایی به تسمّ  و کندوکاو در روایات فو  بپردازیم   

 کور نکات بی  قاب  اهمیّت است:در تحلی  محتوایی روایات مو

در چندین آیه از همین سوره،  داوند یوسف)ع( را به اوصاف مختلف ستوده  -4-1 

از  مله این که پیش از این ما را؛ یعنی سفارش به زندانی آزاد شده به یاد کـردن از   1است

ــد:   ــی فرمای ــزد پادشــاه، م ــویَ وَ الفْحَْ »وع ن ــهُ السُّ ــریفَ عَنْ ــولِ َ لنَِصْ ــا  کَ ــنْ عبِادِنَ ــهُ مِ شــایَ إینَّ

(؛ این چنین کردیم تـا بـدى و فحشـا را از او دورسـازیم چـرا کـه او       24یوسف:«)الْمخُْلَصینَ

 !2ازبندشان مخلصَ ما بود

                                                 

ی یوسف آمده است که خداوند او را پاداش محسنين و تقواپيشگان در آیات دیگری از سوره -1 

»... (،  22یوسف:«)وَ لَمَّا بلََغَ أشَدَُّهُ آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِكَ نَجزِْی الْمُحْسنِينَ» عنایت فرموده است؛

وَ لَأجَْرُ الْآخِرَةِ »(، 56)یوسف ؛« وَ لا نُضيعُ أَجْرَ الْمحُْسنِينَ »... (، 36)یوسف ؛« إنَِّا نَراکَ مِنَ الْمُحْسنِينَ

إنَِّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضيعُ أَجْرَ » (، 57یوسف:«)خَيْرٌ لِلَّذینَ آمَنُوا وَ کانُوا یتََّقُونَ

 (.90یوسف:«)الْمحُْسنِينَ

( دیگر او ازبندگان مخلَص ما بوده مشكينی که آیه را چنين ترجمه کرده است؛ )علاوه بر ترجم -2 

های؛ فولادوند، رضایی، مكارم شيرازی، اند)نك ترجمههای معروف قرآن نيز چنين ترجمه کردهترجمه

 صفارزاده، آیتی و ....(
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ع اعمال، عقاید، ا لا  و رفتارش تنها براع  داست و  داع والا بنده مخلصِ، همه»

کنـد و چنـین   برچین و براع  ـود  ـالص مـی   از میان این شونه بندشان بر ی از ممتازان را 

انـد  اع را مخلصَ شویند؛ یعنی  الص شده از میان مخلِصان  مخلَصان به مقام  ود آشاهبنده

 ( 329ش،ص1395و به اص  ا لاصشان علم شهودع دارند) وادع آملی،

صاحب المیزان در توصیف مخلَصین می نویسد، پس از آنکه ایشان  ود رابراى  ـدا  

ا تند،  دا آنان را براى  ود  الص می شرداند؛ یعنى ایر  ـدا کسـى در آن هـا     الص س

سهم و نصیبى ندارد، ودردلهایشان محلى براع منزل کـردن دیگـران بـاقى نخواهـد مانـد  از      

این رو،  ز دا به کس دیگر و یا چیزدیگرى اشتغال ندارند، بنابراین وساوس شییان هرشز 

بینـیم  (  در اینوا مـی 165،ص12 ، 1417)علامه طباطبایی،بر آنان تسثیرع نخواهد شواشت

که  داوند یوسف را از بندشان مخلصَ  ویش  وانـده اسـت؛ و قـرآن  بـه صـراحت مـی       

فرماید که مخلصَین کسانی هسـتند کـه شـییان در ایشـان راه نـدارد و بـه کلـی از وسـاوس         

(؛ 40-39الحوـر: «)عبِادَکَ منِهْمُُ الْمُخْلَصـینَ  لَسُاْویینََّهمُْ أَ ْمَعینَ *إیلاَّ»    شییانی محفون اند: 

 ]شییان شفت[    همگى راشمراه  واهم سا ت، مگر بندشان مخلصت را 

لنَِصْـریفهَ عَـن   » (؛ بـا  24یوسف:«)کَولِ َ لنَِصْریفَ عنَهُْ السُّویَ وَ الفَْحْشایَ » همانین تعبیر 

وّم نوعی شرایش به بـدع و قصـدشناه احسـاس    ع دتفاوت دارد: در  مله« السُّویِ وَ الفَْحْشایِ

شود که به توبه و استغفار و انصـراف از آن نیازمنـد اسـت؛ امـا در عبـارت قرآنـی چنـین        می

بدع، وصفی است کـه  «  ما بدع را از او دور سا تیم»قصدع نیست و معنایش این است که 

دارد و یوسف نـه تنهـا   آید که به بندشان مخلصَ دسترسی ناز مبدأ شرورع به نام شییان می

(  تو ـه بـه ایـن    328ش،ص1395بنده مخلصِ، برشزیده و مخلصَ  داست) وادع آملـی، 

از  انب  داونـد متعـال پـیش    « مخلَصین»نکته مهم است که اتّصاف حضرت یوسف)ع( به 

هایی که براع مخلَصین و ود دارد، حتّـی اشـر   باشد  بنابراین ویژشیاز زندانی شدن وع می

ابتدای این صفت براع یوسف)ع( بوده، امّا در حال زندانی شدن به یقین براع وع نگوییم از 

-و ود داشته است و از هرشونه بدع و تصرّف شییانی به دور بوده است  پس هرشـز نمـی  

 توان نسبتِ نسیانی شییانی به یوسف مخلصَ داد و او را مستحق عقوبت دانست 
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تند با نصّ قرآن  سازشار نیست و بـا سـیا    نسیانی که روایات در پی بیان آن هس -4-2

 وانی ندارد؛ زیرا اشر ااف  شدن یوسف از یاد  دا باعث شـده باشـد کـه بـه آن     آیات هم

رفیقش بگوید: شاه را از حال من آشاه کن، در آن صورت می بایست عبارت آیه این طـور  

، زیرا باید او «نَّهُ نا ٍ منِهُما أبکُرنِی عنِدَ رَبِّ َأنساهُ الشَّییانُ بکرَ رَبِّهِ، فَقالَ لِلَّوِع ظنََّ أ»باشد: 

فـاع  »ع افلت او از یاد  ـدا باشـد و بـا    از یاد  دا ااف  شود و در واست از رفیقش نتیوه

شد، یعنـی  ع حالیه به آن عیف میکه به شک   ملهاین میلب افهام شردد، و یا این« تفریع

؛ یعنی در همان حـال کـه بـه ملـ  متوسـ  شـد،          «رَ رَبِّهِ وَ قَد أنساهُ الشَّییانُ بک»شفت: می

وَقالَ لِلَّوع ظنََّ أَنَّـهُ نـا ٍ   »شییان بکر  دا را از یادش برد  در حالی که لفظ آیه چنین است: 

 ، پس معلوم می شـود، اوّل یوسـف)ع( آن  «عنِْدَ رَبِّ َ فَسَنْساهُ الشَّیْیانُ بِکْرَ رَبِّهِمنِهُْمَا ابْکُرْنی 

ع در واست را از رفیقش کـرده، و سـپس فراموشـی حاصـ  شـده اسـت  درنتیوـه،  ملـه        

کنـد و ارتبـاطی بـه یوسـف نـدارد و      ، عملکرد ساقی را بازشو مـی «فَسَنْساهُ الشَّیْیانُ بِکْرَ رَبِّهِ»

موشـی  نیز متفرع بر همین عملکرد است؛ یعنی فرا« فَلبَیثَ فِی السِّونْی بیضْعَ سنِینَ»ع آیه؛ ادامه

ساقی که شییان بر بهن و فکر او مسلّط ششته و یادآورع در واسـت یوسـف)ع( در پـیش    

اربابش را از یادش برده اسـت، باعـث شردیـد زنـدانی شـدن یوسـف)ع( طـولانی شـود نـه          

؛ صــالحی نوــف  314،ص12تــا، اشــتباهی از ناحیةیوســف)ع( )نــ : رشــید رضــا،بی    

(  تو ه به آیات بعد میلب را بـه  240 ،ص1419؛ صادقى تهرانى،118ش،ص1378آبادع،

؛ یعنـی  45ع  وبی روشن و نادرستی و سا تگی بودن روایات را آشکار می سـازد؛ در آیـه  

وَقـالَ الَّـوع نَوــا منِهُْمـا وَ ادَّکَــرَ بَعْـدَ أُمَّـةٍ أَنَــا أُنَبِّـئکُُمْ بیتَسْویلِــهِ       »ع بعــد آمـده اســت:  سـه آیـه  

دو رفیق، آن که آزاد شد و پـس از مـدتّی یـادش آمـد،     (؛ یعنی از آن 45یوسف:«)فسََرْسِلُونی

شفت: من شما را به تعبیر  واب )شاه( آشاه می کنم  پـس مـرا بـه زنـدان بفرسـتید)تا از آن      

رفیق زندانی سابقم تعبیر  واب را بپرسم(  از این آیه به  وبی فهمیده می شود که آن رفیـق  

فَسَنْسـاهُ الشَّـیْیانُ   »ع اسـت، بنـابراین  ملـه    فراموشکار، پس از مدتّی به یاد یوسف)ع( افتاده

مربـــوط بـــه اوســـت، نـــه یوســـف)ع()علامه طباطبـــایی،       42ع در آیـــه« بِکْـــرَ رَبِّـــه 

؛ مکـــــــارم 119ش،ص1378؛ صـــــــالحی نوـــــــف آبـــــــادع،181،ص11ش، 1417

(  و مقصود این است که: آن شخصی که آزاد شـد فرامـوش   414،ص9ش، 1374شیرازى،
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)شاه(، یوسف را معرّفی نماید و اوضاع و احوالش را بـرایش توضـین   کرد که نزد ربّ  ود 

دهد، چون شییان بر بهن و فکر او مستولی ششت و از یادش برد که شرح حال یوسف)ع( 

را به شاه بگوید، به ناچار از حال یوسف)ع( تحقیـق نشـد و او چنـد سـالی دیگـر در زنـدان       

 ماند 

دّه اع از مفسّـرین، هـر چنـد متعـادل تـر از      طور که در مقدمه بکر شد، عهمان -4-3 

ع پیشین عم  نموده و نسبتِ نسیان شییانی بـه یوسـف)ع( نـداده انـد؛ در عـین حـال،       دسته

دانسـته و  « تـرک اولـی  »اقدام ایشان در توسّ  به ایر، براع نوات  ویش را اشتباهی از نوع 

ر  ـواب ایـن شـروه بایـد     بدین دلی ، یوسف صدّیق را مستحقّ چنین عقوبتی دانسـته انـد  د  

شفت که استدلالشان با موازین عقلی ناسازشار است؛ زیرا ا ـلاص در بنـدشی، مـانع از آن    

نمی شود که انسان به ایر از  دا، متوسّ  به اسباب دیگرع نشود  زیرا این نهایت بی  ردع 

ف  ـویش  است که انسان توقع داشته باشد به طور کلّی اسباب را کنار زده و مقاصد و اهدا

را بدون سبب و  ار  از امور عادع انوام دهد  بلکه تنها و تنهـا، ا ـلاص سـبب مـی شـود      

ــه       ــد )علامــ ــته باشــ ــاد نداشــ ــتگی و اعتمــ ــر دلبســ ــاع دیگــ ــبب هــ ــه ســ ــان بــ انســ

ع عقلاع عالم نیز بر این تعلّق دارد که انسـان باکـر   (  سیره181،ص11 ، 1417طباطبایی،

ع  ـویش، از   دا،  هت دستیابی به  واسته هاع حقّـه  به بکر حقّ تعالی، در عین توکّ  به

اسبابی که  داوند منّان فراهم نموده است، بهره  وید؛ بنابراین استعانت از بنـدشان  ـدا در   

دفع ضرر و تخلصّ از مکاره،  ایز بوده  و امرى زشت و منکر نیست، بلکه بسا در مـواردع  

براین، توک  بر  دا و دل بستن و امید ( بنا220، ص3 ، 1386وا ب نیز می شردد)بلااى،

داشتن به او، به معنی نادیـده شـرفتن اسـباب طبیعـی و دسـت روع دسـت شـواردن نیسـت؛         

ــره  ــلاش و به ــار ت ــ ، در کن ــادع اســت)ایروانی،  توکّ ــرع از اســباب م ؛ 66ش،ص1387شی

( سفارش یوسف)ع( به ساقی، مبنی بر یادکردن از وع نزد پادشاه، امـرع  34،ص1385آرام،

ع بینـیم در ادامـه  طبیعی و طبق رعایت سنن الهی در رعایت اسـباب و علـ  امـور بـود و مـی     

قصه، پس از  ریان تعبیر  واب معروف پادشاه توسط یوسف)ع( و پس از یادآورع همین 

ــی     ــایی یافت)رشــید رضــا، ب ــدان ره ــه دســتور همــین پادشــاه، یوســف)ع( از زن -ســاقی، ب

 ( 314،ص12تا، 
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  روایت چهارم شوشت در روایتی که صـاحب مومـع البیـان    همان طور که بی -4-4

قـال: فمـن صـرف عنـ      »ع نق  به معنا آورده اسـت، ایـن  ملـه دیـده مـی شـود:       به شیوه

که  ود از دیگر مواردع است که مخالفت لفظ احادیـث مـورد بحـث بـا نـصّ      «  الحوارة؟

ت کـه بـرادران   اس ـ قرآن کریم را آشکار می سـازد؛ زیـرا مقصـود از عبـارت مـوکور ایـن      

یوسف، وقتی او را در چاه افکندند، سنگی را نیز بـه دنبـال او در چـاه اندا تنـد تـا از کشـته       

شدن یوسف اطمینان  اطر یابند  امّا این عبارت کاملا  مخالف با نصّ قرآن کریم اسـت آن  

یابَـتِ الْوُـبِّ یَلتْقَِیْـهُ بَعْـ ُ     اَ قالَ قا ِ ِ منِهْمُْ لاتقَتُْلُوا یُوسُفَ وَ أَلْقُـوهُ فـی  » ا که می فرماید: 

 واهیـد کـارى کنیـد،    یکى از ایشان شفت: اشـر مـى   (؛10یوسف:«)السَّیَّارَةی إینْ کنُتْمُْ فاعِلینَ

و همانـین در   .یوسف را مکشید در عمق تاری  چاهش بیفکنید تا کـاروانى او را برشیـرد  

(؛ پس وقتـى او  14یوسف:   «)اَیابَتِ الوُْب یَوْعَلُوهُ فی فَلَمَّا بهَبَُوا بیهِ وَ أَ ْمَعُوا أَن ْ»این آیه؛ 

را بردند و همداستان شدند تا او را درنهانخانه چاه بگوارند      که هردو آیه به صراحت می 

 شویند برادران، قصد کشـتن یوسـف را نداشـتند بلکـه مـی  واسـتند او را در قعـر چـاه)فی        

نشـان  « أَ ْمَعُـوا »یان قرار دهند تا او را با  ـود ببرنـد  عبـارت    در مسیر کاروان 1اَیابَتِ الْوُبِّ(

نیـز شویـاع   « أَن ْیوَْعَلُـوهُ »نظر این تصمیم را پویرفتنـد و عبـارت   دهد که همگی به اتفا  می

کـه او را بـه دا ـ  چـاه     این است که تصمیم شرفتند او را در نهانگاه چاه قرار دهند نـه ایـن  

 پرتاب کنند      

                                                 
ارد)رااب اع است که  اع پا براع بالا آمدن ندبه معناع چاه سنگاین نشده« الوبّ» - 1

اع نزدی  به سین هاع بیابانی حفره(  به شفته بر ی مفسران، معمولا  براع چاه182 ،ص1412اصفهانی،

رود، آب در بدنه چاه می کنند تا کسی که براع اصلاح چاه یا بیرون آوردن چیزع از آن، به درون چاه می

؛ «ایابت الوبّ»از بیرون چاه ناپیداست، به آن  ا که این حفره از نظرها پنهان و  ا بنشیند و از آنبتواند آن

و مراد از  ، عهد بهنی است«الوبّ»الف و لام در  ( 262،ص12تا، شفتند)رشید رضا، بینهانگاه چاه می

شدند و در چراع شوسفندان از شنا تند و همواره بر آن وارد میها از پیش میآن، چاه معروفی است که آن

هایی داشت، از  مله، چندان عمیق نبود و افکندن یوسف در آن این چاه ویژشیکردند  آن استفاده می

رساند و آب چندانی هم نداشت که سبب ار  شدنش شود و بر سر راه قافله نیز قرار آسیبی به او نمی

 (  189-188،صص40ش، 1395؛  وادع آملی،27،ص12 ، 1420داشت)ن : ابن عاشور،
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تفّاقی که منور به زندانی شدن یوسف)ع( شد، در واسـت ایشـان از رفیـق    اشرا -4-5

آزاد شده اش از زندان و همانین حوادثی را که بعد از ایـن موضـوع رخ داد، در کنـار هـم     

قرار دهیم و به صورت ی  ک  به آن بنگریم، آن شاه در واهیم یافت کـه بهتـرین تـدبیر،    

ویى براى اثبات بی شناهی  ویش، بـه کـار بـرد     همان تدبیرى بود که یوسف)ع( در چاره

چون آن  ناب، هدفش صِرف بیرون آمدن از زنـدان نبـود، زیـرا  ـود زنـدان رفـتن را بـر        

موافقت با در واست نامشروع  همسر عزیـز و زنـان اشـراف مصـر، برشزیـده بـود؛ اشـر بـا         

عزیز مصر دو راه افتاد، چون همسر کرد، به زندان نمىدر واست نامشروع آنان موافقت مى

لئَنِْ لَمْ یفَْعَـ ْ مـا   »    بیشتر پیش پایش نگواشته بود و باید یکی از آن دو را انتخاب می کرد: 

: اشر آناـه فرمـانش   (؛ ]همسر عزیز[ شفت32یوسف:«)آمُرُهُ لَیُسوْنَنََّ وَ لیََکُونا  منَِ الصَّااِرینَ

 واهـد شـد او در چنـان محییـى و در     دهم انوام ندهد، به زندان  واهـد افتـاد و  ـوار    مى

قـالَ رَبِّ السِّـونُْ أَحَـبُّ إیلَـیَّ     »چنان موقعیتّی زندانی تن را بر شناه و زندان روح، تر ین داد: 

(؛ 33یوسـف:  «)إیلیَهِْ وَ إیلاَّ تَصْریفْ عنَِّی کیَْدهَنَُّ أَصْبُ إیلیَهْینَّ وَ أَکنُْ منَِ الوْاهِلین مِمَّا یَدْعُوننَی

 واننـد، و  تر است از آن چه مرا به آن مـى داشتنىپروردشارا، زندان براى من دوست شفت:

[ نادانـان  اشر نیرنگ آنان را از من بـازنگردانى، بـه سـوى آنـان  ـواهم شراییـد و از ] ملـه       

  واهم شد 

اکنون یوسف)ع( بی شناه بـه زنـدان افتـاده اسـت در حـالی کـه بـرده اسـت و طبیعتـا           

و ه هم نمی توانست شکایت  ـود را بـه شـاه برسـاند  پـس چگونـه بـی        محکوم و به هیچ 

شناهی  ود را ثابت کند؟ لوا وقتی که در پی آن  ـوابی معـروفِ پادشـاه و پـس از عـا ز      

ماندن معبّرین بزرگ دربار از تعبیر آن، رفیق فراموشکار به حکم تداعی معانی  واب سـابق  

یاد آورد، شـرط نکـرد کـه مـرا آزاد کنیـد تـا        و تعبیر درست آن، رفیق زندانی  ویش را به

،  واستِ او این بود که اشر بیـرون  تفسیر المیزانتعبیر  واب را بگویم بلکه به تعبیر متر م 

آید در  و و محییى قرار شیرد کـه دیگـر آن پیشـنهادهاى نامشـروع بـه او نشـود و نیـز        مى

آیـد  در ه سوم وقتى بیـرون مـى  شناهى او در زندانى شدنش واقف شردد و در محیط بر بى

اى قـرار شیـرد کـه لایـق مقـام و شـسنش       باز به صـورت یـ  اـلام درنیایـد، بلکـه در رتبـه      
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(  بنـابراین، یوسـف)ع( نپـویرفت از زنـدان     279،ص11ش،  1374باشد)موسوى همـدانى، 

 اند، بر همگان آشکار شود شناهی او از دروای که به او بستهبیرون بیاید، مگر آن که بی

همان طور که بی  روایت چهارم شوشت در روایتی که صـاحب مومـع البیـان     -4-6

قـال: فمـن صـرف عنـ      »ع نق  به معنا آورده اسـت، ایـن  ملـه دیـده مـی شـود:       به شیوه

که  ود از دیگر مواردع است که مخالفت لفظ احادیـث مـورد بحـث بـا نـصّ      «  الحوارة؟

اسـت کـه بـرادران     ز عبـارت مـوکور ایـن   قرآن کریم را آشکار می سـازد؛ زیـرا مقصـود ا   

یوسف، وقتی او را در چاه افکندند، سنگی را نیز بـه دنبـال او در چـاه اندا تنـد تـا از کشـته       

شدن یوسف اطمینان  اطر یابند  امّا این عبارت کاملا  مخالف با نصّ قرآن کریم اسـت آن  

ایَابَـتِ الْوُـبِّ یَلتْقَِیْـهُ بَعْـ ُ      وَ أَلْقُـوهُ فـی   قالَ قا ِ ِ منِهْمُْ لاتقَتُْلُوا یُوسُفَ» ا که می فرماید: 

 واهیـد کـارى کنیـد،    یکى از ایشان شفت: اشـر مـى   (؛10یوسف:«)السَّیَّارَةی إینْ کنُتْمُْ فاعِلینَ

و همانـین در   .یوسف را مکشید در عمق تاری  چاهش بیفکنید تا کـاروانى او را برشیـرد  

(؛ پس وقتـى او  14یوسف:   «)اَیابَتِ الوُْب وَ أَ ْمَعُوا أَن ْیَوْعَلُوهُ فی  فَلَمَّا بهَبَُوا بیهِ»این آیه؛ 

را بردند و همداستان شدند تا او را درنهانخانه چاه بگوارند      که هردو آیه به صراحت می 

 شویند برادران، قصد کشـتن یوسـف را نداشـتند بلکـه مـی  واسـتند او را در قعـر چـاه)فی        

 بِّ( در مسیر کاروانیان قرار دهند تا او را با  ود ببرند اَیابَتِ الوُْ

از دیگرمواردع که متن روایات مورد بحث، با قرآن منافات دارد، می تـوان بـه    -4-7

حدیث اوّل اشاره کرد آن  ا که می شوید: یوسف از  داوند در واست مـی کنـد کـه بـه     

أَسْـسَلُ َ بیحَـقِّ آبَـا ِی وَ أَ ْـدَادِع     »فُ: حقّ پدران و ا دادم در کارم ششایش ده؛ )فَقَالَ یُوسُ

و  واب می شنود که: پدران تو چه حقّی بر من دارند؛ )یَا یُوسُـفُ  «(  عَلیَْ َ إیلَّا فَرَّ ْتَ عنَِّی

و اشر منظورت پـدرت یعقـوب   »وَ أَعُّ حَقِ لِابَا ِ َ وَ أَ ْدَادِکَ عَلَیَّ( و در ادامه، می افزاید: 

زند به او عیا کردم  ی  تن از آن ها ناپدید شد، آن قدر شریه کرد تا ایـن  است، دوازده فر

که کور شد  او بر مسیر رفت و آمد مردم می نشست و از من به  لق شکایت می کرد، پس 

حـال آن کـه   «  بگو پدران  نیاکان تو چه حقّی بر من دارند؟)که تو از من میالبـه مـی کنـی(   

قوب  بر  ـورده شـدن یوسـف توسـط شـرگ را بـه پـدر        قرآن می فرماید: وقتی پسران یع

(؛ مـن  18یوسـف: «)ما تصَِفُونَفَصبَْرِ  َمی ِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى »دادند، یعقوب چنین شفت : 



 23   34، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« قرآن و حدیثتحقیقات علوم »فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

شوییـد، از  صبر  می  )وشکیبایى  الى ازناسپاسى(  ـواهم داشـت و در برابـر آن چـه مـى     

معنی این سخن این است که، در این واقعه، نـزد  طلبم! مفسّران می شویند؛  داوند یارى مى

 لق  دا بی تابی و ناشکیبایی نخواهم کرد، علاوه بر آن تنها به  دا پناه مـی بـرم و در پـی    

( بلکه  شـم  ـود را بـه تمـام     237 ،ص1419انتقام از شما نیز نخواهم بود)صادقى تهرانى،

باز ایـن صـبر و تحمّـ ی دور از     (  و104،ص11 ،  1417برم)علامه طباطبایی،معنى فرو مى

بیهیـمْ  فَصَـبْرِ  َمیـ ِ عَسَـى اللَّـهُ أَنْ یَـستْیِنَی      »تکرار می شـود:   83ع شکایتِ یعقوب)ع( در آیه

کنم، صبرى زیبا )و ـالى از کفـران(!   (؛ من صبر مى83یوسف:«) َمیعا  إینَّهُ هُوَ الْعَلیمُ الحْکَیمُ

بازشرداند چرا کـه او دانـا وحکـیم اسـت!  و در ادامـه      امیدوارم  داوند همه آن ها را به من 

وَابیْضََّتْ عیَنْاهُ منَِ الْحُـزْنی  »هیچ شکی در صبر نیکوع یعقوب)ع( باقی نمی شوارد:  84ع آیه

بـرد  (؛ و چشمان او از انـدوه سـفید شـد، امـا  شـم  ـود را فـرو مـى        84یوسف:«)فهَُوَ کَظیمت

کظـم  »شویند: اى بیرون آمدن نفس است، وقتى مىبه معن« کظم»کرد(! )وهرشز کفران نمى

، یعنى  لوع نفس  ود را شرفت، که این امر، کنایه ازسکوت اسـت)رااب  « ود راشرفت

ــاره ســکوت    712 ،ص1412اصــفهانى، ــه در ب ــام توصــیف و مبالغ ــه در هنگ ــان ک ( همان

، 11ش، 1374زند)موسـوى همـدانى،  آیـد، و دم نمـى  شویند: فلانى  نفسش بیرون نمـى مى

 مهر بیلانی بر شفته هاع موکور در روایت مورد نظر می نهد:  86ع ( و آیه317ص

               

مـن  »(؛ شفـت:  86یوسف:«)إیلَى اللَّهِ وَ أَعْلمَُ منَِ اللَّهِ ما لاتَعْلَمُونَقالَ إینَّما أشَکُْوا بَ ِّی وَ حُزْنی » 

بـرم(! و از  ـدا چیزهـایى    د او مـى شـویم )وشـکایت نـز   ام و اندوه  ود را تنها به  دا مـى 

 دانید!دانم که شما نمىمى

از  مله مواردع که تعار  متن روایات مورد بحث را بـه  ـوبی آشـکار مـی       -4-8

ع حـقّ پـدرانش   در روایت اوّل، آمـده اسـت کـه، یوسـف)ع(به واسـیه     سازد این است که 

ال آن کـه در حـدیث   از داوند طلب آمرزش می کند امّا  داونـد از وع نمـی پـویرد، ح ـ   

سوّم، بنا بر همین در واست، از اشتباهش می شورد و در کارش ششایش حاص  می شـود   

و ود این تناق  و مغایرت آشکار، دلیلی دیگر بر نامعتبر بودن متن این روایـات متعـار    

 است   
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نیـز اشـاره کـرده    « البلاغ فى تفسیرالقرآن بالقرآن»همان طور که صاحب تفسیر  -4-9

( 240 ،ص1419)صـادقى تهرانـى،   1، این شونه روایات  علی و از اسـرا یلیّات هسـتند  است

که به منظور ایواد ش  و شبهه در عصمت انبیای وارد شده اند و متسسفانه مفسرین نیز به آن 

ها اعتماد کرده اند؛ مور ان و مفسّران شیعه، این شونه احادیث را االبـا  از روایـات و منـابع    

( و اطمینـان و اعتمـاد مفسّـران اولیّـه در     90ش،ص1384نموده انـد)معمارع،  اه  سنّت ا و

قبول و نق  ا بار بدون بررسی نقّادانه آن ها، باعث ورود اسرا یلیات به تفسیر شیعه شردیـده  

است؛ ا بارع که صریحا  مخـالف عقایـد اسـلامی، عقـ  و نقـ ی صـحین اسـت و االبـا  نیـز          

(  االـب ایـن   133،ص11 ، 1417زد )علامـه طباطبـایی،  عصمت انبیای را  دشه دار می سا

روایات سا تگی نیز در دوران بنـی امیّـه بـه منظـور تقـدّس زدایـی از انبیـای و پـایین آوردن         

ایشان در حدّ انسان هاع عادّع بوده است تا بدین طریق اشتباهات  ود را نیز طبیعـی و قابـ    

، ایـن دسـت از روایـات در    ( در ضمن109ش،ص1388ااما   لوه دهند)ن : مسعودع،

 هیچ ی  از کتب معتبر حدی ی ما دیده نمی شوند و این  ود مؤید میلب موکور است 

 نتیجه گیری

با تو ه به کنکاش صورت شرفتـه در سـند و محتـواع روایـات فـو  مـی تـوان نتوـه         

 شرفت که :

 42  پس از بررسی سندع هفت روایـت اصـلی مو ـود در تفاسـیر شـیعی بیـ  آیـه        1

( از میـان آنهـا داراع سـند    3و 1ه یوسف)ع( مشخص شد کـه تنهـا دو روایت)روایـت    سور

متص  هستند که روایت اوّل موثق و روایت سـوم ضـعیف اسـت  بقیـه روایـات نیـز از نظـر        

 شوند   سندع مرس  بوده و ضعیف محسوب می

  قرآن کریم به صراحت یوسف )ع( را از مخُلَصین  وانـده اسـت کـه شـییان هـیچ      2

ه تسلیّی بر آن ها نخواهد داشت  حـال نسـبت نسـیان شـییانی بـه پیـامبر بـزرگ الهـی؛         شون

                                                 

ع یهودع شردد که صبغهمعنایی ویژه، تنها به آن دسته از روایاتی اطلا  می ، در«اسرا یلیات»اصیلاح  -1 

شود و در ع یهودع یا مسیحی داشته و وارد منابع اسلامی شده، شفته میچه صبغهدارند، شاهی نیز به هر آن

ی( وارد شود که از منابع ایر اسلامی)شفاهی یا کتبتر، شام  هرشونه حکایت و روایتی میمعنایی شسترده

  ( 166-165، صص1 ،  1381فرهنگ اسلامی شده است)بهبی،
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حضرت یوسف)ع( که نشان از تسلط شییان بر نفس ایشان دارد مخالفت آشکار روایات بـا  

نصّ قرآنی را به وضوح نشان می دهد  علاوه بر این مورد از مخالفت روایات فو  بـا قـرآن   

وسف)ع( با سیا  دیگر آیات سوره نیـز، تضـادّ و نـاهمخوانی    کریم، تسلط شییان بر نفس ی

آشکار دارد  از دیگر مواردع که مفهوم روایات مورد بحث با نـصّ قـرآن کـریم مخالفـت       

دارد، تهمتی نارواست که متو ه پدر یوسف؛ یعقوب)ع( است که او بر مسـیر رفـت و آمـد    

مفهـوم مو ـود در روایـت     مردم می نشست و از  دا به  لق شـکایت مـی کـرد  همانـین    

مومع البیان )روایت چهارم( مبنی بر این که برادران یوسف پس از اندا تن وع در چاه، بـه  

 سوره، دارد  14و  10دنبالش سنگی پرتاب کردند مغایرت واضن با مفهوم آیات 

  بررسی متن روایات موکور نشان می دهد که محتواع روایت اوّل با روایت سـوّم و  3

با روایت چهارم مغایرت آشکار دارد  و ود این تناقضات، دلیلی بـر نـامعتبر بـودن    همانین 

 متن این روایات متعار  است 

   این روایات با موازین اعتقادع شیعه مبنی بر عصمت انبیای سازشار نیستند 4

  رفع مظالم از  ویش و کم  شرفتن انسان هـا از یکـدیگر و همانـین اسـتعانت از     5

توسط انسان ها ـ چه افراد عادع و چه انبیای و اولیـاع الهـی ـ از ضـروریات و       اسباب عادع 

مسلّمات عقلی است حال آن که متن روایـات مـورد نظـر ایـن بـدیهیاّت عقلـی را در مـورد        

 حضرت یوسف)ع( به عنوان ی   یا معرفی می کنند 

صـورت     به نظر می رسد که این شونه منقولات توسـط  ـاعلان و  رافـه پردازانـی    6

شرفته باشد که عصمت انبیای را نشانه رفته اند تا اشتباهات  لفاع  ور را مو ّـه و پـویرفتنی   

 لوه دهند طورع که نمی توان تسثیر اسرا یلیات را بر این شونه روایات نادیده شرفت همـان  

 ت   ، به آن اشاره کرده اس«البلاغ فى تفسیرالقرآن بالقرآن»طور که صادقى تهرانى در تفسیر 

و به یکى از آن »   ونهایت این که، تر مه صحین آیه مورد بحث چنین  واهد بود: 7

، اما شییان یادآورى بـه  «مرا نزد اربابت یاد کن»یابد، شفت: دانست رهایى مىدو نفر که مى

  اربابش را از یاد او برد، از این رو یوسف چند سالى در زندان بماند
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 منابع
  قرآن کریم -

، عربسـتان سـعودى:   تفسیر القرآن العظیم (، عبدالرحمن بن محمد، 1419ابن ابى حاتم الرازع) -

 مکتبة نزار مصیفى الباز، چاپ سوم 

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان رجال ابن الغضائری  (،1364ابن الغضا رع، احمد بن حسین) -

   ، انتشارات دانشگاه تهرانرجال ابن داود،  (1383ابن داود حلى) -

 ، بیروت: مؤسسة التاریخ، الیبعة الاولی التحریر و التنویر (، 1420ابن عاشور، محمد الیاهر) -

، بیـروت: مؤسسـه الأعلمـی للمیبوعـات،     أضواء علی السّینه المحمدیّیه  تا(، ابوریه، محمود)بی -

 الیبعه الخامسه 

  ، قم: مؤسسه در راه حقآشنایی با تفاسیر قرآن و مفسرانش(، 1377استادع، رضا) -

، قـم: موسسـة   منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال (، 1422استرآبادى، محمد بن على) -

 آل البیت )ع( لإحیای الترال، چاپ: اوّل 

نقید دییدگاه   »ش(،1394زهـرا)  –امیـر احمـد    –کلباسـی، محمدرضـا    –احمدنژاد  –اسماعیلی  -

  21شماره ، فصلنامه میالعات تفسیرع، « انساه»مرجع ضمیر  مفسرّان درباره

داستان یوسف پییامبر  اسیوه هیای عملیی و پیراهیه هیای       »ش(، 1387ایروانی،  واد) -

 ش 1387، موله الهیات و حقو ، «خرافی

بررسی داستان یوسیف در تفاسییر قیرآن بیا ن یاهی بیه       »ش(، 1385آرام، محمد رضـا)  -

  38، فصلنامه صحیفه مبین، شماره «تورات

 ، تهران: بنیاد بع ت، چاپ اول ى تفسیر القرآنالبرهان ف (، 1416بحرانى، سید هاشم) -

، «الفوا ـد الر الیـة  » رجال السیید بحیر العلیو    ش(، 1363بحرالعلوم، محمدمهدى بن مرتضى) -

 تهران: مکتبة الصاد  )ع(، چاپ: اوّل 

 حکمت  قم: انتشارات –، الإکسیر حجةالتفاسیروبلاغ (،1386بلااى،سیدعبدالحوت) -

، تهران: مرکز انتشـارات علمـی و فرهنگی،چـاپ    معرفه الحدیث ش(،1389بهبودع، محمد باقر) -

 دوّم 

 ، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی گ یده کافیش(، 1363ــــــــــــــــــــــ ) -

 تهران، چاپ سوم  -، انتشارات برهان تفسیر روان جاوید (،  1398ثقفى تهرانى، محمد) -

 ، قم: مرکز نشر اسرای  متفسیر تسنیش(، 1395 وادع آملی، عبدا)) -

، قم: تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة (، 1409حر عاملى، محمد بن حسن) -

 مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 
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 ،قم: مرکز نشر آثار شیعه معجم رجال الحدیثش(، 1369 ویى) -

تحقیـق: محمـد علـی     ، بااصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق (، 1416داورع، مسلم) -

 علی صالن المعلم، قم: نشر مؤلف، چاپ اوّل 

 ، بیـروت: دارالتعـارف  الع یی   تفسییرالکتا   الیوجی فی  (،1422محمـدعلى)  بن د ی ،على -

 دوم  للمیبوعات، چاپ

، تهران: پژوهشى در با  اسرائیلیات در تفاسیر قرآنش(، 1383دیارى بید شلى،محمد تقى) -

 م انتشارات سهروردى، چاپ: دو

 ، قاهره: دار الکتب الحدی ه  التفسیر و المفسرون (، 1381بهبی، محمد حسین) -

بیـروت:   -، دمشـق المفردات فی غرییب القیرآن   (،1412رااب اصفهانى، حسین بن محمـد)  -

 الدارالشامیة،چاپ اول  -دارالعلم

، چـاپ  هاى شیخ محمّد عبده((، )درستفسیر القرآن الحکیم) تفسیر المناررشید رضا، محمّد،  -

 تا دوّم، بیروت، دار المعرفة، بى

 ، تهران: انتشارات کیهان ترجمه وتفسیررهنماش(، 1346رهنما، زین العابدین) -

 ، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، الیبعه: السادسه کلیّات فی علم الرجال (، 1425سبحانی، عفر) -

کتب التفاسیر قدیماً الإسرائیلیات و الموضوعات فی تـا(،  سعد یوسف، محمود ابو عزیز)بى -

 ، القاهرة: مکتبة التوفیقیه و حدیثاً

، قم: کتابخانه آیة ا) مرعشـى  الدر المنثور فى تفسیر المأثور (،  1404سیوطى،  لال الدین) -

 نوفى 

، تهران: دفتر نشـر داد، چـاپ   تفسیر شریف لاهیجىش(،  1373شریف لاهیوى، محمد بن على) -

 اول 

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوّم قاموس الرجال (، 1410شوشترى، محمد تقى) -

 )فی علم مصیلن الحدیث(، قم: انتشارات فیروزآبادع، الیبعه ال انیه الدرایه  (،1409شهید ال انی) -

، قـم: مؤسسـة المعـارف    مسالک الأفها  ألی تنقیی  شیرائع الإسیلا     (، 1418ـــــــــــــــ )  -

 الإسلامیة 

،قم: انتشارات: مؤلف، چـاپ  البلاغ فى تفسیرالقرآن بالقرآن (، 1419صادقى تهرانى،محمد) -

 اول 

ی جمیییال انسیییانیّت ییییا تفسییییر سیییورهش(،1378صـــالحی نوـــف آبادع،نعمـــت ا)) -

 ،تهران:انتشارات امید فردا یوسف
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، تهـران: انتشـارات ناصـر    مجمع البیان فى تفسیر القیرآن ش(،  1372طبرسى،فض  بن حسـن)  -

  سرو، چاپ سوم 

 ، بیروت: دار احیای الترال العربى التبیان فى تفسیر القرآند بن حسن)بی تا(، طوسى، محم -

، تهـران: دار الکتـب   الإستبصار فیما اختلیف مین الأخبیار    (،  1390ــــــــــــــــــــــــــــ ) -

 الإسلامیة ، چاپ: اول 

  ، نوف: المکتبة المرتضویةالفهرستــــــــــــــــــــــــــــــ )بی تا(،  -

 ،نوف: انتشارات حیدریه رجال الشیخ الطوسی (، 1381ــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

، قـم: انتشـارات اسـماعیلیان،    تفسیر نور الثقلیین  (،  1415عروسى حویزى، عبد على بن  معـه)  -

 چاپ چهارم 

 ،قم: دار الو ا ر رجال العلامة الحلی  (،1411علامه حلى) -

، قـم: دفتـر انتشـارات    المی ان فى تفسیر القرآن (،  1417د حسـین) علامه طباطبایى، سید محم -

 اسلامى، چاپ پنوم 

 ، تهران: چاپخانه علمیه کتا  التفسیر  (،  1380عیاشى، محمد بن مسعود) -

اعتبارسنجی روایات تفسیری علی بن ابیراهیم در تفسییر   » ش(،1387فتاحی زاده، فتحیـه)  -

  160-143، صص80، فصلنامه میالعات اسلامی، شماره «قمی

 ، قم: موسسه دار الهورة، چاپ: دوم المصباح المنیر (، 1414فیومى، أحمد بن محمد) -

بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر »ش(،1390محمّد) –سلامی راوندع،محسن  -قاسم پور -

 ،فصلنامه کتاب قیمّ،شماره سوّم «بر زندگی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین

 ، تهران: مرکزفرهنگى درسهایى ازقرآن،چاپ یازدهم تفسیرنورش(، 1383قرا تى،محسن) -

 ، قم: دار الکتاب ، چاپ چهارم تفسیر قمى (،  1404قمى، على بن ابراهیم) -

، تهـران:  تفسیر کن  الیدقائق و بحیر الغرائیب   ش(،  1368مشهدى، محمد بن محمدرضا)قمى -

 سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول 

 ، قم: بنیاد معارف اسلامى، چاپ اول زبد  التفاسیر (،  1423کاشانى، ملا فتن ا)) -

 ، انتشارات دانشگاه مشهد رجال الکشیش(، 1348،محمد بن عمر)کشى -

 ، بی  ا، بی نا تنقی  المقالالمامقانی، عبدا))بی تا(،  -

 الحسین،چاپ اول ،تهران: دارمحبى من هدى القرآن (، 1419مدرسى، سیدمحمدتقى) -

،تهران: انتشارات سـازمان سـمت و دانشـکده    روش فهم حدیثش(،1384مسعودع، عبدالهادع) -

 علوم حدیث، چاپ اول 
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،تهـران: انتشـارات سـازمان سـمت و مرکـز      وضع و نقد حدیثش(،1388ــــــــــــــــــــــــــ )  -

 تحقیق و توسعة علوم انسانی، چاپ اول 

درآمیدی بیر مطالعیات حیدیثی در دوران     ش(، 1394)سـعید  –شفیعی، مویـد   –معارف  -

 ، تهران: سازمان سمت و مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اوّل معاصر

 ، قم: انتشارات اسلامی صیانة القرآن من التحریف (، 1413معرفت، محمد هادع) -

د: الوامعـه  ، مشـه التفسییر و المفسّیرون فیی ثوبیه القشییب      (، 1418ـــــــــــــــــــــــــ ) -

 الرضویه 

مبانی و روش های نقد متن حیدیث از دییدگاه اندیشیوران    ش(، 1384معمارع، داود) -

 ، قم: انتشارات بوستان کتاب،چاپ اوّل شیعه

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول تفسیر نمونهش(،  1374مکارم شیرازى، ناصر) -

، قم: مدرسه امـام علـى)ع(   سیرکتا  الله المن لالأمثل فى تف (، 1421) ـــــــــــــــــــــــــ -

 ،چاپ اول 

، قـم: دفترانتشـارات اسـلامى،    ترجمه تفسییرالمی ان ش(،1374موسوى همدانى، سـیدمحمدباقر)  -

 چاپ پنوم 

 ، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ اول تفسیر خسروى (،  1390میرزا  سروانى، على رضا) -

 ، قم: انتشارات  امعه مدرسین النجاشیرجال  (، 1407، احمد بن على)نواشى -
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Abstract 

The best story of the Holy Qur'an has introduced the Prophet Yusuf 

(PBUH) as a practical role example of truth and perfection and a perfect 

model of humanity and self- controlling for all the mankind. Regretfully, 

numerous faked traditions in traditional exegeses have been narrated on 

various verses of this story. In this article, the traditions narrated on the 

verse 42 of Sura Yusuf which has provoked debates between exegetes 

and translators of the Qur'an, have been evaluated concerning their isnad 

and text. Examining the isnads shows that only one hadith of the seven 

traditions in Shiite collections can be considered authentic with some 

considerations, while the rest are weak and unacceptable. 

Concerning its text, all of them in addition to their inconsistent 

materials, are in apparent contrast with the text of the Holy Qurʼ an, the 

context of the Sura and in contrast with intellect and dogmas. These 

traditions refute the exalted status of this prophet who has been highly 

praised in the Holy Qurʼ an. Attribution of satanic forgetfulness to divine 

infallible prophets is an unacceptable accusation based on faked 

traditions regarding the best story of the Holy Qurʼ an.  

Keywords: Prophet Yusuf (PBUH), Evaluating, Isnad criticism, Text 

analysis, interpretive traditions. 
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